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  مثنوي معنوينخستتجلي زن در سه دفتر 

1*ماندانا عليمي
 

 

 چكيده 

زن و ديدگاههايي كه در مورد وي وجود دارد، كاري بسيار مشكل و ارزشمند ي گفتگو درباره     
 پهناور  يزن اين موجود شكننده و ظريف در عرصه. است زيرا نياز به مطالعه و كندوكاو بسيار دارد

زادن ، پروردن ، به بلوغ رساندن و به تكامل روحي : ويژه بر دوش داشته است  مسئوليتيجهان بار 
  .ها و جسمي رساندن انسان

 مفيد ستهتوانمي كه ،با ذكر مقدمه اي سعي شده است تا زن را در تمام جايگاههايياين مقالهدر     
 نبايد ارزش و و  تحقق آمال و آرزوهاست، نشان دهد زيرا زن براستي نماينده يو ارزنده باشد

  . ه شودمنزلت او را ناديده گرفت
  شده سخنان ارزشمندي از ابن عربي يادآور،بعد نقش موثر زن از ديدگاه عرفا ارايهي  در مرحله    

  .و مقام و منزلت زن در راستاي ارتباط با مردان ذكر گرديده است 
ي مهم تلقي شده است و مولانا در  ديگر زوجيت عناصر و توافق اخلاقي در زناشويي امربخشدر     

جفت بودن پديده ها اشاره دارد و در نهايت، سخن آخر و پيامد اين ي له ئمثنوي چندين بار به مس
ل يمقاله اينست كه هدف مولانا، انسان كامل بودن است و نبايد فرقي ميان زن و مرد در ميان قبا

 ،باشدها نمي ا به خاطر جنسيت آنه عرب و عجم و زنگي و رومي باشد و دليل برتري انسان
  . ده استكربنابراين تصور مولانا در مورد انسان كامل از فراسوي مرزهاي مادي هم عبور 
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  پيشگفتار

باط و ايجاد  تفكر و نوآوري بشري براي ارت،كوششسده ي  نوزدهم را سده يشايد بتوان     
از  توانرا ميبيستم سده ي جهاني دانست، ي همبستگي انسان هاي هم سرنوشت در يك مجموعه 

در قالب جنس، قبيله، مليت ، مردمانو جدايي فاصله سده ي ،  بويژه در دهه هاي ميانه و اخير،آغاز
يخي داشته ريشه در اعماق تار» هويت و شخصيت طلبي « حتي اگر اين . و مذهب و نژاد ناميد

  . مي توان آن را بيماري قرن ناميداستثنا از اين نوع يكي يا دو تا باشد به جز 
ترين درگيري سياسي  ، بزرگي امروزتلاش براي پيدا كردن شخصيت هاي از بين رفته     

 اقوام و ملت ها و گاه اقليت هاي مذهبي از خوابي  يگويي ناگهان همه. اجتماعي جهان ماست
   .خود هستندي  هويت گمشده و تبار از ياد رفته يافتن پينون آميز در طولاني و ج

خيلي كوتاه صورت گرفته اي  آفرينش زن و مرد همزمان يا به فاصله ، اديان آسمانيبيش تردر     
هاي خداوندي  نعمت ونمايدآفريند و از امكانات مساوي برخوردار ميها را مي  خداوند آن.است

دهد تا مكمل وجود هم ها را در كنار هم قرار مي خداوند آن. شودر گرفته ميبراي هر دو در نظ
    از نظر جنسي و روحي . ، تقوا و پرهيزگاري استباشند و تنها امتيازي كه بر يكديگر دارند

 و استتر تر و لطيفخورد؛ زن از هر موجودي حساسهايي بالذاته در اين مورد به چشم ميتفاوت
    »مادري « تر كه همين عواطف ، او را مفتخر به مقام شريف  و احساساتي ژرفداراي عواطف 

  .   كندمي
خ خود را نمايان كرده است و از آغاز مزن در تمام موقعيت هاي متفاوت اين دنيا جايگاه شا«     

.  ويژه بر دوش داشته استوليتيمسئ آسوده از زمان و مكان و نژاد و رنگ و آيين، بار ،پيدايش
كه زن موجودي  اينزن است يك  اين بخشي از زندگي ،، پرورش انسان و به رشد رسانيدنيشزا

، بيش از تصـوراتي ، هويت جويي براي زنانكار و چون و چرا نمي پذيرد يا در حقيقت ،والاست
 : 1381 منصور نژاد ،( » است كه حق اوست و اين شناخت بايد در اين قرن پرهياهو انجام گيرد 

130  - 155( .   
 است و از موقعيت خود در كانون گرم خانواده  »مادر«  زندگي  يزن در ابتدايي ترين، چهره    
ش، امري كم اهميت يسختي رشد و آسيب پذيرهمه بايد بداند كه پرورش نوزاد با آن .  استآگاه

  .  استبوجود آوردهو نخستين بذر عشق را زمين نخستين كانون ي كه بر پهنه و اوست نيست 
 تحقق آمال و آرزوهاي بشر است و پيامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از  يزن نماينده    

   زن . استبه زن هاي بي شائبه رسول اكرم  ورطه ناداني نجات داد و تاريخ اسلام گواه احترام
  .  است حيات و مددكار مرد در نيل به رشد و تعالي جامعه يقائمه
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و مولانا در آن  گام بر مي دارددوش مرد در جامعه و براي رشد و تعالي او زن هميشه دوشا    
ولانا كسي در حقيقت م.  هستي بخش را ناديده بگيرد ي مرد سالاري نتوانسته اين فرشته يجامعه

تر ندارد و آن ساختن انسان بي ريا و آرماني است و ابزاري كه در كارگاه  است كه يك هدف بيش
 ؛استاسرار  ز هر نظر متنوع است، زماني خالق ا،ه مي كنديرد و تصوير هايي كه اراگيمي تفكر بكار

 رمز ، تمثيل  يمي خواهد پوسته گاهيراند و ها سخن ميدارد كه از ناگفتهرا بيان ميرازي گويا ، 
اگر براستي چنين است چه كسي . دست يابد،  معني ي هزل را از روي قصه بردارد و به دانهو

   پاسخگو خواهد بود ؟  را و جفايي كه در حق زن در طي تاريخ شدهمشكلات
بار و سراسر  اندوه ي ه چرا كه از گذشتهدمولانا در حكايت بي پايان ني نيز شريك زن ش    

و لمحه اي از آن را در مثنوي بيابد چه مولانا هم از مظلوميت زن كه ها گويد  اسارتش بايد حكايت
 پس زن هم بر اين مظلوميت .ئودالي دوران خود اوست، خرسند نيستفرهنگ في ناشي از سلطه 

 از جداشدن از نيستان او را با تير هاي مكر و كيد، همراهي با پسبايد بنالد زيرا از همان آغاز، 
آيا نمي توان ردپايي از . شيطان و فريب آدم، آماج هدف هاي خود قرار داده و حقيرش نموده اند

  وي يافت ؟ اين تيرها را در مثن
تواند براستي در سرتاسر مثنوي زن را به عنوان عنصر اجتماعي پذيرفته است و اين كه مي    

     ترين نقش مادري خود را كه مهم، هاي اجتماعي ظاهر شوددر صحنه، دوشادوش مرد خود
رزنداني كه چگونه ف از عشق و زبان دلنشين مادري بگويد و اين ايفا نمايد و ،جامعه استي هسته 

  . صالح به جامعه تحويل دهد و دين خود را به جامعه ادا كند
تر شاعران در اشعار خود به قدرداني و  مادر، در شعر شاعران معاصر ارجمند است و بيش    

 ما در جريان نظام  ي جامعه.اند او قدرداني نمودهياند و از عشق و علاقهستايش از مادر پرداخته
ارد و پدر به عنوان حاكم خانه مطرح است اين حاكميت مطلق، تنها به زن يا پدر سالاري قرار د

ترسند و ها از پدر مي آن. برنداي رنج ميلهئكند بلكه فرزندان از چنين مسمادر ضربه وارد نمي
كنند به  به مادر اعتماد مي،براي اين كه در هنگام خشم و عصبانيت پدر پناهگاهي داشته باشند

لمرو شب و  ق يخانواده، ملكهي  در نظام خشن مادر سالاري، ملكه »زن يا مادر «  ،ديگر بيان
    در نتيجه براي پسر، ازدواج ناخودآگاه ادامه و دنباله رابطه با مادر است. دنياي ناخود آگاهي است

  . )129  :1378يزداني ،  ( 
مظهر  مادركه  رها ثابت شده استبا. كنددر آيين اسلام ايفا ميتي نقش مركزي» مادر « موضوع     

تر سخن خداوند عالم در معنايي كليي توان از عشق مادرانه  بنابراين مي، مهر و دوستي است،عشق
و هر موجود بشري موظف » ... بهشت زير پاي مادران است «  : ودندفرم) ص(اكرم  پيغمبر. گفت

  . )24  :1367شيمل ، ( د ابراز كند فراوان نسبت به مادر خوو اندازه است احترام و توجهي بي



148 تجلي زن در سه دفتر نخست مثنوي معنوي

مادر هم همواره از همين ، بشمار مي رودگونه كه تصوير الهي همواره پناهگاهي براي بشر  همان    
جايگاه در نزد فرزند خود برخوردار است و حتي مولانا نيز روي اين موضوع تاكيد دارد و آن هنگام 

    گشايد، ر از مرگي شيرين زبان به سخن گفتن ميوا عارف بزرگ، با حالتي شيفته وكه اين شاعر
       مادرش در ي دهم، همچون كودكي كه در سينه  رحمت جان مي يدر سينه« : فرمايدمي
  . )119  :همان منبع ( »  ... گذردمي

  

  ديدگاه عرفا در مورد زن 

 شيطان پنداشته و طردش اند، گروهي او را دستيار متفاوت به زن نگريستهيعرفا با ديدگاههاي    
اند،  اشتغال به وي را موجب دوري از حق انگاشته و رهبانيت را پيشه خود نمودهبرخياند، كرده

زندگي مادي خود ضروري ي  نبوي، وجود زن را براي ادامه  يعارفاني كه با پيروي از سيره
نسته و با ديدي متفاوت به او اي از وجود حق دااند و بالاخره افرادي كه او را نشانه و آيهدانسته

  . اندتوجه نموده
 راه ذكر است و زنان در راه ي و ديگرانديشهراههاي ترقي و تعالي انسان متفاوت است، يكي راه     

 ، بهتر از مردها نباشند علاقه و محبت اگر موفق، شور،ذكر و مناجات كه راه دل است و راه عاطفه
- تر از مردها آفريدهحها را مسلّتهذيب نفس، زنبحان در راه خداي س. يقين همتاي مردها هستند

 بر فرض ،چون ناله و لابه هنر هر كسي نيست.  زن گريه است يزيرا مصطلح است كه اسلحهاست 
 ،باشد اما ادراك آن را نداشته باشد و نرمش دل در او وجود نداشته،هم هر كسي بتواند اشك بريزد

ورزد و براستي اشك و گريستن در انسان دارد و به او عشق نميمياو را دوست نقدس الهي مذات 
   و بسياري از آيات قرآن درس محبت ريزد كند و كوه غرور و منيت را فرو ميتواضع ايجاد مي

  . )497- 496 :  1375مصاحب ، ( پيمايد دهد و راه محبت را زن بهتر از مرد ميمي
داشت و كوچك شمري زن و گويي براي ترميم و جبران آن،  واقعيت اين است كه در قبال خوار    

البته تصوف . واكنش بزرگي بروز كرد كه در تصوف جمالي يا عرفان عاشقانه مجال نمود يافت
عشق و پالايش گوهر زنانگي و نه ي عاشقانه معلول اين گونه مقتضيات و احوال نيست، اما با تصفيه 

عرفان . ون و تكريم و گرامي داشت وي فراهم آوردئو تأكيد شاي براي شناخت  زمينه،انصراف از زن
  .  تطهير و تهذيب زنانگي است،نه احتراز و پرهيز از زن بلكه سراسر اعتلا

اين موهبت شهود و . توان در برابر آن شم شهود زن را قرار داد مي،اگر مرد سمبل تعقل باشد    
كه حقيقت يعني  كند چنانينه را روشن ميدرون بيني زن تا حد زيادي علو شأن عرفاني ماد

 طريقت، ،هاي من استشريعت، گفته: استپيامبر گفته. معرفت باطني نيز مونث يعني زنانه است
به اين معني . اين سومين عنصر يعني وجود، متضمن سري زنانه است. هايم و حقيقت ، خودمكرده
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 زن معطي سعادت است نه ، ديگربيانبه  ود؛بشمار ميركه وجود برتر از فكر است كه مرد مظهر آن 
و به حقيقت هستي بخش خود چرا كه زن با عشق و از راه فلسفه و حكمت بلكه به يمن وجودش 

  . ابتذال بهتواند مرد را به معراج كشاند يامحبت خود مي
 زيباي الزهرا و دخترالمثني و ام بنت ابن،ارزش زن در عرفان به حدي بوده است كه فاطمه«     

اين افراد والا از نزديكان و ) الشمس عين، نظام (  مردي اصفهاني مقيم مكه است به نام ،الدينمكين
براي ابن عربي از طالبان كعبه مقصود عشقي عرفاني از مقام و منزل عشق مريدان ابن عربي بودند و 

ي راه و عشق روحاني ، عشق انساني ابتداعربيابن پس در سير سلوك عرفاني. اندجسماني بوده
  . )43-42 : 1376ثقفي ، ( » . انتهاي آن است و به ولا و عشق انساني از فرش به عرش توان رسيد

اي براي فهم عربي مقام و منزلت والايي دارد و عشق مجازي را وسيلهزن در عرفان نظري ابن    
 4تاب فتوحات مكيه ، مجلد نظر او پيرامون زن در ك. داندعشق حقيقي و وصل به محبوب ازلي مي

گاهي است، چون اگر چيزي جلوهگاهي براي مرد قرار دادهخدا زن را جلوه« :  چنين است44ص 
از اين رو چون مرد در اين زن . بيند در آن چهره جز خودش را نميبراي بيننده باشد، بيننده

، از سويي  اوست يچهره، چرا كه زن. يابدخويشتن را بيند، عشق و گرايشش به او افزايش مي
، جز خدا را در پس مرد. مرد همان صورت خداست كه فرد بر طبق آن آفريده شده استي چهره 

، اما همراه با شهوت، عشق و لذت بردن از وصال، مرد به درستي و با عشق راستين در بيندزن نمي
 اجزايش  يدر همهكه آن جزء در زن است و عشق  ي از وي نيست مگر اينيشود و جزاو فنا مي

  ». شود، كاملاً فنا ميگيرد و از اين رو در همانند خويش وجود او به زن تعلق  ييابد و همهراه مي
زن آبگينه است، چنان سنگ دل مباش كه آينه « : گويدو بهاءولد مي ). 22 : 1376عربي ،  ابن( 

ي كه االله نفوس مكلفه را كه بشكني و چنان نرم مباش كه در ميان آبگينه روي چون مايع، نبين
     » .  زمام انعام بهشت در پيش داشت، اگر تازيانه عقاب را در عقب ايشان داشت،صفت زنان دارد

   ). 46 : 1375ثقفي ، ( 
  

  تفكر مولانا در مورد زن موجودي والا 

، ن آثار اي ي همهازهدف و مقصود او . بزرگ عرفان و تصوف استجلال الدين مولانا آموزگار     
   ،  اين هدفهو با توجه بوالاي انساني است گرايش به مفهوم عميق انساني و رسيدن به ارزش 

زيرا همگي انسانند  ندبراي او يكسان... انسان ها اعم از زن و مرد، پير و جوان، غني و فقير و ي همه 
  . و موجودي ارزشمند

آزاد و متعالي برخوردار بود و محبت زياد و ولي از تفكرات ، اگرچه مولانا صوفي عامي نبود«     
اقشار جامعه او را از ي فراگير او و مورد خطاب قرار دادن مردم با زبان خودشان باعث شده كه همه 
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 انسانيت  ي سرتاسر حيات مولانا نمونه.خودشان بدانند و محبت بي دريغ خود را نثار وي نمايند
عقيده او از .  را به صميمي ترين وجه نشان داده استدر اشعارش حالات مختلف روحي انسان. بود

محبت او بر تمام و . خود پرستي سرچشمه نمي گرفت بلكه از يك عشق عميق و زيبا ناشي مي شد
  . )10-13 : 1379مولوي ،  ( » .  بوده جانداران و بر تمام دنيا گسترد يهمه
ان باطنيه زنان را ـاو چون صوفي. دا عارفي است كه نمي توانست زن را ناديده بگيرـمولان    

او .  بلكه بي پروا محصور ماندن زنان را كاري عبث مي شمردمخفيانه به اجتماعات قبول نمي كرد
براي زنان برتري قايل بود و با زندگاني خود ثابت كرد كه نظراتش از تفكر سالم او تراويده است و 

، تم هجري يا سيزدهم ميلادي مي زيسته است هفسده ينبايد از خاطر دور داشت كه مولانـا در 
  . نگرندبيستم هنوز افراد كمي با اين ديد و نظر به زن ميسده ي در حالي كه در 

تعلق خاطر .  سلوك روحاني نمي ديد يمولانا ترك زن و فرزند و حتي مال و كسب را لازمه«     
اوند و از آن چه اتصال با او هدف به اين گونه چيزها را فقط در حدي كه انسان به آن سبب از خد

فرزند و زن و قماش و نقره كه دنياي مرد .  اما در خور ترك مي دانست،حيات انساني بود، جدا
، در نزد مولانا حكم آبي را داشت كه در زير كشتي بود و كشتي تعبيري از وجود شودميمحسوب 
ين آب اگر به جاي آن كه در زير بدون آن البته حركت برايش ممكن نبود، مع هذا ا. سالك بود

فت، البته موجب غرق كشتي بود و تعلق به زن و فرزند هم كشتي است در درون كشتي راه مي يا
 به نظر مولانا در مقام تبتل ترك ضرورت ،اگر تمام قلب سالك را به خود مشغول مي داشت

  . )57  : 1380، لثقفي (  ».داشت
.  سير مدارج ترقي براي يك مرد در گرو خوار داشت زن نيست او رسيدن به والايي وباوربه     

عروج و جولان روح يك انسان نبايد موجب ايجاد فاصله بين او و همسرش باشد و او را از همدلي و 
به سوي خدا رفتن و به اوج پر گشودن منافاتي با زندگي خانوادگي : آري. همدردي با او دور كند

 معارض پوشيدگي و دور  ورا به عنوان عنصري اجتماعي پذيرفته بودزن مولانا   بنابراين ،ندارد
   . ماندن او از اجتماع بود

 او به مجلس سماع زنان رفته و در حال كه  او بودند، زماني او زنان، مريدان فراوان يدر دوره    
   ادآور مورد لطف و عنايت زنان بود و هميشه به آنان يمي شد و  ها گلباران  از جانب آن،سماع
ها را به  اي محكم و استوار داشته باشند و آنشود كه بايد با عطوفت و پاكي خود خانوادهمي

   . نمودپاكدامني دعوت مي
 اهل دل شود، پس بهتر  يدر نظر او حتي مستور بودن زن مي تواند موجب تشويش و فتنه    

وابستگان هوا حجاب كامل موجب  اما برعكس در مورد اهل ظاهر و ،است كه زياد مستور نباشند
 تا مطلوبي خود را ،حتي زنان بسياري نيز با وجود مستوري رو باز كنند. ايمني از فساد خواهد شد
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 كه او بارها اظهار نموده است، اين است كه اگر زني بخواهد كار بدي انجام دهد ايده اي. د نبيازماي
،  بند بر او نهد و او را از اين كار باز دارد، هيچ مردي نمي تواندداشته باشدو گرايش به فساد 

 آري، مولانا انساني آزاده است و .استتلاش ها در اين مورد بيهوده و خود آزردن ي بنابراين همه 
  . )70- 73  :1373  مي ،يقا( . آزادگي را مي پسندد

ست كمتر مايه  وقتي روي پوشيده ني،پندارد براي اهل دل، زني كه در چادر مي رودمولانا مي    
ها كه اهل نفس هستند و هنوز از هوس ها پاك نشده اند  تشويش و فتنه است، با اين حال براي آن

    .اين گفته ها با اهل عصر تفاوت داشت. ايمني از فتنه استي تر مايه  بيشنباشند » روباز « 
در .  عصر تفاوت داشت او به ترك كردن نقص هايي بود كه آن ها نيز با رسم اهلباورنمونه اي از 

ها مجالس سماع و وعظ خاص بر پا مي كرد و هفته اي يك بار در  مورد زنان، وي حتي براي آن
خانه امين الدين ميكاييل نايب السلطنه، آن ها را با لطايف معارف آشنا مي كرد، حتي با آن ها نماز 

  . )85  :1373ستاري ، ( ا آيين سماع برگزار مي كرد ه مي خواند و در حضور آن
عشق پاك و منزه است و نبايد آن را اضافه به مظاهر غير باقي و امر فاني ، حقيقت: نزد مولانا     

  : نمود كه 
    بود گيـ عشق نبود عاقبت نن ي رنگي بود              پز ـعشق هايي ك

 )1/205(  
، بانوان خير و ي از مكتوباتاو در برخ. همچنين نبايد از ياد برد كه مولانا تعدادي مريد داشت    

زيبارويي را كه در » چنگي « دختر   ،سراي ميناءنبه كاروابا آمدن مولانا . زاهد را فراوان مي ستايد
پاكي و صداقت  تحت تاثير ، به برخي عمل هاي ناشايست مشهور بود واين كاروانسرا سكونت داشت

هاي والاي رد زيرا پاكدامني يكي از مرتبه دعوت كيقرار داد و او را به زندگي پاك و ديندارخود 
  .)121-122: 1371شريعتي ، (  زن سعادتمند است

  

  ر  عناصزوجيت

خداوند، روح و حقيقتي  ي كه هر چيز به اراده:  پي در پي آمده استگونه يدر قرآن كريم به     
و زن در زندگي مولانا به لزوم هماهنگي مرد . همه چيز زاده مي شوددارد و از آميزش دو جفت 

اشاره دارد، چرا كه آنان يار و غمخوار يكديگرند و بايد زندگي ايده آلي با هم داشته باشند و اين 
  .  نمي شود مگر با هماهنگي و هم رأييبدست نمي آيد

مرد و زن .  داستاني شرط اصلي استدر جفت بودن و زناشويي، سازگاري و هماهنگي و هم    
حياتي ناگوارتر از مرگ و تلخ تر و يا كنند ي مي، يا روزگار را به تلخي سپردبجنگنهرگاه با يكديگر 

  . يابندمياز زهر فراق 
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قطب مثبت و منفي در تكاپوي زندگاني  صنف از انسان هستند كه مانند دو مرد و زن دو    
 برتري هماهنگي دارند و به همين جهت است كه از نظر ارزش انساني هيچ يك از اين دو بر ديگري

  : نخواهد داشت
... عارفوا ان اكرمكم عنداتل ، ليي و جعلناكم شعوبا و قباثيا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و ان«     

و شما را گروهها و عشيره هاي گوناگون قرار اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم . كم يقتا
ي با همديگر هماهنگ شويد، هيچ يك از اشخاص و داديم، تا با يكديگر تفاهم كرده در تكاپوي زندگ

    » . ترين شما در نزد خدا با تقواترين شما مي باشد ديگر مزيتي ندارند بلكه شريف گروهها بر يك
  . )114- 113   :1365 ، فولادوند( 

     جفقها آن را شرطي مستحسن در ازدوا. توافق اخلاقي نيز در زناشويي امري مهم است    
 و هم خو باشند، تا اختلاف و  كفويعني زن و مرد بايد كه هم آن جفت، اساساند كه بر شمرده 

  . دوگانگي در ميان نيايد
           و  ، اختلاف فراواني در ارزيابي زن و مرد روي دادههادر امتداد تاريخ ميان انسان«     

 خارجي  ي علمي كه تجربهاست، ولي از نظر آيين اسلام و منطقيهايي شكل گرفتهدسته بندي
نشان مي دهد، اين نتيجه براي ما بديهي است كه هر دو جنس انسان، همان موجودند كه در بيان 
ادبي نهايت سعادت و شقاوت نوسان دارد و از نظر حقوق اسلام هريك از دو جنس براي خود 

 از متلاشي شدن آن كه تشكيل خانواده و جلوگيري د با انجام آن وظايف درنوظايفي دارند كه بتوان
  . )47-50  : 1369مطهري ،   ( » .  سهم مشتركي داشته باشد،اساس اجتماع است

آن ها ي كند و همه جفت بودن پديده ها، اشاره ميي له ئمولانا نيز در مثنوي چندين بار به مس    
  . مي داند را ناشي از حكمت حق

  رمــه لاجــش دوانـد آن جفتـ   آيود آورم                ـر خـي را بـك جفتـچون
             چون رسد جفتي رسد جفتي ديگر      ل را با اثر    ـن عمـجفت كرديم اي
  ويـوي جـ  جفت مي آيد پس او ش              ارتي از جفت شوي   ـچون ربايد غ

)3/4000 – 4402(   
 نيست، چرا زمين در گونهاگر اين آسمان و زمين هم مانند زن و شوهر از هم لذت مي برند و     

و هريك از اين دو بدون ديگري بي حاصل است و اين جفت بودن و كشش  آغوش آسمان است ؟
  :  حيات و شريان هستي مي گردد يها به يكديگر است كه موجب ادامه آن
  
  
  



 1389 بهار اول، ي شماره اول، سال جامعه، و زن ي فصلنامه

  

 

153 

   ارغوان؟           پس چه زايد ز آب و تاب آسمان؟بي زمين كي گل برويد بر
  ادـن اتحـان زيــابد جهـا يـا بقـاد           تـمرد و زن حق زان نهدر ـميل ان

  اقـا اتفــورت ، امـلف در صـمخت   اق        ــدر اعتنــا روز انـن بـشب چني
)3/4414 – 4417(   

كند و مرد را چون آب و زن را  آب و آتش تشبيه مي ي مرد و زن را به رابطه يمولانا رابطه«     
ترين و زيباترين  به هوا مي دهد كه يكي از عالي وتدريج او را بخار كردهه كه بي داند چون آتش م

اين تشبيه داراي ظرافت فوق . دو گروه مرد و زن گفته شده استي تشبيهاتي است كه درباره 
تر و  تابناك يتر جسماني و انديشه اگرچه مرد به جهت مقاومت بيش: مي گويد. العاده اي است

حمل حوادث مانند آب است كه بر آتش پيروز است، ولي زن هم مانند آتش است كه با زيادي ت
در مقابل اين مزايا كه به .  آب را بخار كرده و از بين مي برد،يك ظرف روي آتش بگذاريدي فاصله 

    بهترين .  زن نيز از مزاياي ديگري برخوردار است كه مرد فاقد آن است،مرد داده شده است
 كه در مزاياي زن گفته شده است اين است كه مرد اغلب حالات دركي و مفهومي از جمله اي

  مرد زيبايي ها را مي بيند و آن را درك . زندگاني را درك مي كند، ولي زن زندگاني را مي چشد
      زن ، آنچه را كه بيان ديگر روحش قرار مي دهد و به بخشي اززيبايي ها را زن مي كند، ولي 

  . )141- 142 : 1374 مكنون ،( » . ، مرد مي داندمي چشد
 اين قهاري و  يريشه. باطني و نهاني است، بايد دانست كه قدرت مردان ظاهري و چيرگي زنان    

چيرگي مهر و محبت است كه از صفات بزرگوار و والاي انساني شمرده مي شود و به اين جهت 
زنان را زير فرمان دانش  بي وخرد بيانرند و مرد زن را مي پذي ي غلبه،مردان فرهيخته و خردمند

 دوم به حضيض حيوانيت در  ي به كمال انسانيت رسيده و دستهي نخستكشند ؛ زيرا دسته مي
 عشق ورزي نسبت ، بنابراين مي توان گفت كه معيار انسانيت و صفاي روح از نظر مولانا،افتاده اند

  . هاست رشتي و آزار آندطبعي،  به زنان و ميزان حيوانيت و ستور
نظر داشت كه اين ابيات مولانا كه در مخالفت با محصور ماندن زن سروده در بايد اين نكته را     

است، هفتم هجري يعني سيزدهم ميلادي سروده شدهسده ي اثبات كرده، در را شده و برتري او 
    خانه اسير و زنداني  بيستم كساني هستند كه زن را در چهار ديواري سده يدرحالي كه در 

  . كرده اند
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  بـد در حجيـد چو باشـآتشش جوش       ش از نهيب        ـر آتـالب شد بـآب غ
  واـردش هـرد آن آب را كـ نيست ك             ان آيد شها ـچون كه ديگي در مي

  يـالبـــوب و زن را طــا مغلــاطنـب             البي  ـ غرو آب اـر زن چـاهرا بـظ
  مهرحيوان را كمست آن از كمي ست       اين چنين خاصيتي در آدميست        

 )1/2429 – 2432(   
  

  تحليلي بر نقش زن از ديدگاه مولوي

دو او زنان   است كه در نزدروشن ،مثنوي دربوبژه  شفاف و رساي مولانا واژه هايبا توجه به     
در نظر مولانا ديدگاهي منفي و در عين و يار پرحرف بعدي هستند، يك بعد آن زنان كم خرد و بس

 پاكدامن و زحمتكش كه هم به عنوان مادري مهربان و دلسوز براي كانون گرم ،حال زنان باجسارت
 خشن  يگونه زنان را در جامعهتواند اينمولانا نمي.  براي جامعه مفيد و ارزنده هستندخانواده و هم

توان   نمي، مولانا در مورد زنانديدگاهها و باورهاي براي پي بردن به هلبتا. مردسالاري ناديده بگيرد
اگر . نخواهد بود تنها بر بنيان ظواهر، حكايات و تمثيلات حكم راند كه در اين صورت داوري آگاهانه

الهامي بوده است و نه  – باشيم كه گردآوري مطالب مثنوي جوششيبه اين نكته يقين داشته
نگرش آن زمان گوينده دارد و   و رنگ و گفتار مثنوي تناسب با نوع حال وتاًليفي، لذا روح

اين كه بر پايه ي ظواهر . بوده اند ها در هر زمان خواسته و ناخواسته براثر موثر ها و نگرش گرايش
مولانا هرگز خود را اسير بندهاي .  قابل تامًل است،گفت الفاظ قضاوت كرده و در جاي مولانا سخن

تر حكايات او تخيلي بوده و  هاي بيششخصيت. كلام نكرده است ا گير الفاظ و قيوددست و پ
است كه از داستان حاصل  رفانيع - ي اخلاقينتيجه ،است مقصود نهايي چهحقيقي نيستند و آن

 .شودمي
  آن كجي لفظ مقبول خداست       گرحديثت كج بود معنيت راست

) 3/1602 -1592(   
 تنگاتنگ با زمانه دارد و در يما تناسبي داشته باشيم كه انديشه ها ر يقيناگر به اين باو    

   شكل مي گيرد، بزرگان هم از اين قاعده مستثني ،اجتماعي كه در آن زندگي مي كنيم ظرف
         پاك تر آن ها نيز فرزندان زمانه ي خود بودند و اگرچه از سطح اجتماع خود بالاتر آمده و. اند نبوده
زمانه ي ما بي ربط  آراي ما با تلقي ها و رسوم. ديدند، اما رنگ و بوي روزگار خود را داشتندمي 

ما اثر مي گذارد، چنان كه  كنيم، بر نظراتمي نيست و شئون گوناگون اجتماعي كه در آن زندگي
واري دانشمنداني چون ملاصدرا و ملا هادي سبز حتي. ي بسيار مي بينيميدر آثار مولانا نمونه ها

زمره ي حيوانات آورده اند كه براي نكاح شايسته اند، يا  نيز نظري اين گونه داشته و زنان را در
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امروزه كه زنان در . دانشمندان و سخنوران ديگر كه اين گونه فكر مي كرده اند بسياري از شاعران و
 ن كه زنان فرع برپا گذاشته و توانايي خود را به اثبات رسانيده اند، ايده ي گذشتگا هر عرصه

علل عدم بروز  البته بايد اذعان داشت يكي از.  پذيرفته نيست،مردانند و براي ايشان خلقت يافته اند
 تحميل برايشان مردان قابليت هاي زنان در اعصار گذشته ممنوعيت و محدوديتي بود كه از جانب

او روح را از مرد .  عوارض روح اندمردي از  زن و مرد بر نمي دارد، زني و،در نزد مولانا روح. شدمي
 .و زن برتر مي داند

  يستـن راكــرد و زن اشــا مـروح را ب            يستـاك نـان را بــانيث جـك از تــلي
  اين نه آن جان است كز خشك و تر است            تـر اسـرتـر بـذكـــث وز مــونــاز م
 نانــچ اهيــنين گــد چـهي باشـا گـي         انـزايد زنـافـان است كـآن ج هــن نـاي

)1/1224 -1216(  
 از جاذبه هاي نيرومند طبيعت بشر است ،زر  است كه زن در كنار سيم وبر اين باورمولانا     

او در اين آزمون، . در معرض اين جاذبه قرار داده است كه خداوند آفريده و در آزموني سخت، مرد را
شود كه زن مصداق بارز آن است، گاه نور آسماني جانش را  يني ميگاه مجذوب خواسته هاي زم
      پرتلاطم، كشتي وجودش را خود به سوي نجات يا نابودي نهايي مي ربايد و در اين كشاكش

 :مي پيمايد
  خيال مصطفي گاهي نهد در جان تو نور/ گاهي نهد در طبع تو سوداي سيم و زر و زن

مي گذارد و او را از خدا و معنويات   به ماديات بر روح و روان انسانه دليل آثاري كه دلبستگيب    
داند و مخاطبان خود را از پرستش  كافري مي كند، مولانا زر و زن را مظهر نفس و ملازم دور مي

 :خواند آن ها باز داشته، به مبارزه با نفس فرا مي
 پرست زيراـان مـزر و زن را به ج

 را ين دو، دوخت يزدان كافرـبري
 ريستـن زيرا كه اجـجهاد نفس ك

  را شكريـه لـد شـن دهـراي ايـب 
)4/1787 -1776( 

.  كامل در زن قرار دارده گونه يگمراهي مرد از آن جا شدت مي گيرد كه افزارهاي اغوا گري ب    
 ماجراي مهلت خواستن از پروردگار براي گمراه ساختن گويد ابليس در آغاز آفرينش و در مولانا مي

باده و چنگ را ديد، اما چون زيبايي زنان را مشاهده كرد، از فرط  بندگانش، ابزار هايي چون خمر و
زيرا  توان به مقصود رسيد و به رقص افتاد كه با اين ابزار ها زود تر مي شادي و شعف بشكن زد

  جستجويلطافت اين زيبايي ها به گونه اي است كه فطرت زيبايي خواه انسان را كه در كيفيت و
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زن   مي افكند كه خداوند در پرده ي لطيف و نازك وجودنادرست، بدين پندار استتجلي خداوند 
 :يعني در جستجوي آب به آساني در سراب مي افتد ،جلوه كرده است

 چون كه خوبي زنان با او نمود

 ربود مي ردانـر مـل و صبـكه زعق

 پس زد انگشتك به رقص اندر فتاد

  رادــدم در مـسير رـده زودتـكه ب
  ارــهاي پر خم ديد آن چشمـب چون
 رارـقل و خرد را بي قـند عـه كـك

  برانــدل ارض آنـاي عـــوان صف

 نداي دل برـون سپـسزد چــه بـك

  ون عقيقـب چـرو لـال و ابـرو و خ

   يقــرده رقـت از پـتاف قـوييا حـگ
)5/2165-2157(  

 ديگر يمقايسه ي آن با ساير جاذبه هاي مادي از چشم انداز ميزان تاًثير زيبايي زن بر مرد و    
           .است بررسي هم قابل

     هستند و  مال و مقام بي جان، شيفتگي انسان به ماديات ديگر يك طرفه است، مثلا جاه    
و مظاهر حيات را دارا   موجود زنده استنمي توانند در بر انگيختن انسان فعاليتي كنند، اما زن زيبا

هيچ دامي «: مولانا مي گويد. است است، لذا ميزان مجذوبيت انسان به او بيش از پديده هاي ديگر
تو عاشق : زر و لقمه از يك طرف است زيرا آرزوي خلق را ماوراي صورت خوب زنان جوان نيست
كه عشق صورت زنان جوان از هر دو سوي  حالي در. زري، اما زر را حيات نيست كه عاشق تو باشد

حيله  تو حيله مي كني تا او را بدزدي واو. توست تو عاشق و طالب اويي و او عاشق و طالب. است
ي زن با صداي لطيف او نيز همراه حال اگر زيبايي و عشوه و غمزه... «  مي كند تا تو به وي راه يابي

   : گرددانگيزي و اغوا گري صد برابر مي شود، فتنه
   آن صد تو شود ز آواز زن ليك      هست فتنه غمزه ء غمازه زن 

)6/4567 -4559( 

راه مرد است، اما خود زن نيز در اين آزمون خطير  توان گفت زيبايي زن آزمون بزرگي بر سر مي    
 آزمون است و هم آزموده، شايد موفقيت وي در اين آزمون به ديگر سخن، زن هم. شود آزموده مي

زمينه ي غريزي خطا در وجود آدمي مهياست و ابزارهاي آن نيز در . دشوارتر از موفقيت مرد باشد
 عقل و تقوا، مهار نفس را رها كنند، مستورگان نيز از لغزش مصون نمانند؛ اختيار اوست؛ حال اگر
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 لوبي خود اما رو باز كنند تا مط،بسيار زنان باشند كه مستور باشند«: گويد مولانا مي چنان كه

هاي  مي وسوسهيبه دليل همين مساعد بودن زمينه هاي نفساني انسان و حضور دا» …بيازمايند
خلوت، حكايت  كند كه حكايت زن و مرد نامحرم در مي  شيطان، مولانا در مواضع متعددي توصيه

پس اجتناب از  كند؛ آتش و پنبه است كه در يك چشم بر هم زدن هستي هر دو را خاكستر مي
 :غزشگاه ها ضروري استل

 دارـحرم مـان مـهيچكس را با زن
 رارـش نبه ست وـن دو پـكه مثال اي

  قـشسته ز آب حـد بـــايـشي بـآت
 )گناه(همچو يوسف معتصم اندر رهق

  دـق روـطيف ســخاي لـيــزل زــك
   همــچو شيــران خويشتن را واكشد 

)5/4220 -4213(  
الهي، روح، جان، زمين و رويش است و از سوي  يي نماد عشقزن در اشعار مولانا از سو    

، ناشي از دوگانگي نگرش گوناگوناين نمادپردازي هاي  البته. ديگر نماد جسم، نفس، دنيا و حرص
 .تاريخي مسلمانان دارد مولانا به زن است كه ريشه در فرهنگ

 اجتماعي و نيز نگرش باورهايه جا ك از آن.  نمادپردازان استباور هايي نمادها بازگوكننده    
ها و ابعاد  از سوي ديگر زن نيز داراي ويژگي ي منفي و مثبت است ومولانا به زن، داراي دو جنبه

كند، در بسياري از  هاي متعدد و گاه مخالف پيدا مي  مدلول  است، نماد آن در اشعار مولانا،گوناگون
هاي بسياري ي او نسبت به زنان وجود دارد و نمونهبر نگاه خوش بينانه  آثار مولانا دلايلي سترگ

 :ن مادر در مثنوي مي توان يافتاش حاكي از تحكيم

  حق مادر بعد از آن شد كĤن كريم

 ريمـغ وـنين تـرد او را از جـك

  سم اوـردت درون جــصورتي ك

 وــملش ورا آرام و خـداد در ح
  و راـديد او ت تصلـهمچو جزو م

 داـيرش جـبرد تدـتصل را كـم
  حق هزاران صنعت و فن ساختست

   داختستـر انهتمادر بر تو م تا كه
)3/2177 -2168( 
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و اگر عشق  محبت، اكسير حيات است و بهانه ي بودن عشق و. گاه زن نماد عشق الهي است    
 و ي خود داشتهاند، ادراكي از تهي بودن سـينهعشـق بي بهره حتـي كسـاني كه از. نبود، هيچ نبود

هاي  اين معنا در جهان بيني عرفاني كه آثار مولانا نمونه. حيات كم دارند فهمند كه چيزي از مي 
ها  ي محبت كه اصل همهبر اين باورندعرفا . شود است، ژرف تر و لطيف تر بيان مي درخشان آن

اه، بنابراين ديدگ ،شود  هستي جاري و ساري مي  يو از اوست كه محبت در همه حضرت حق است
 چنان كه مولانا. اي از درياي بي كران محبت الهي است ميان زن و مرد هم قطره مهر و محبت

 :گويد مي
  اي تـو پنـاه همـه روز محِـَن

  باز سپردم به تو من خويشتن

 قلزم مهري كه كناريش نيست

  ست و زن قطره آن، الفت مرد 
) 3/3572-3569(  

باخته و چون خواسته اين حقيقت را  ويشتن، نرد عشقر نگرش عرفاني، خداوند خود با خد    
بنابراين، عشق مجازي مرد و . براي محبت او باشند اي آشكار سازد، مخلوقات جهان را آفريده تا آينه

مولانا در بيان اين مطلب، با رعايت جانب .مطلق الهي است زن به يك ديگر جلوه اي از همان عشق
 :گويد خطاب به حضرت حق مي -عرفاستسنت   كه–تشبيه و تنزيه توأمان 

 ان تـو از مـا و مـنـاي رهيـده جـ

  و زن ردـدر مــ ً روح ان طيـفهـاي ل

  مرد و زن چون يك شود آن يك تويي

  حو شد آنك توييـها مـچون كه يك

  تيـاخـمـن و مـا بهر آن بـرسـ ايـن
  تيـدمت باخـود نرد خـتـا تـو بـا خ
 ك جان شوندـمه يـه اـتا من و توه

  غرق جـانـان شــونـدـبت مسـتـاقـع

 »نـك«ا اي امرِـهمه هسـت و بيـ نــاي
   خـنـا و از ســـزه از بيـــاي منــ
 )1/1022-1011( 

 



 1389 بهار اول، ي شماره اول، سال جامعه، و زن ي فصلنامه

  

 

159

در . زيبايي زن را دريك تلقي معنوي به شراب تشبيه كرده و صورت زيبا را به جام او حسن و    
 شيفته ي جام گشتن و. سازد  كه بندگان را سيراب ميتلقي، خداوند، ساقي شراب مزبور است اين

الهي  تواند نماد عشق و جمال بهترين كسي كه مي . در صورت زيبا متوقف ماندن كار غافلان است
جويان  حكايت عيب «مثنوي«و هم در » فيه ما فيه«است ؛ او در » ليلي«باشد، از ديدگاه مولانا 

بسيار است و مجنون پاسخ داد  ند زيباتر از ليلي در اين شهركند كه به مجنون گفت ليلي را نقل مي 
او براي من همچون جامي است كه  دارم؛ ليلي صورت نيست و من ليلي را به صورت دوست نمي : 

 .نظر بر قدح است؛ از شراب آگاه نيستيد من عاشق شرابم و شما را. نوشم از آن جام، شراب مي 

 

 هلـج جنـون را زـان گفتنـد مـابله

 سهل حسن ليلي نيست چندان، هست

  ـاـزاران دلربــهتـر از وي صـد هـب
  هسـت همچـون مـاه انـدر شــهر مـا

  يـوزه است و حسن مـگفت صورت ك
  دهـد از نقــش وي مي خـدايــم مي 

 ـرابـيكن آن شـيني ولـب  وزه ميـك

   نـاصـواب روي ننمايـد بــه چشــم
)5/4621-4513( 

زن در مقــام معــشوقه اســت، فــارغ از  ي عرفــاني و معنــوي از ليلــي كــه ســرآمد نــوعايــن تلقــ    
ــا  هــاي ديگــري، مظهــر و نمــاد   ويژگــي  تمــايلات جــسماني و صــرفنظر از جنــسيت اوســت؛ او ب

ميـان نگـرش شـاعران عرفـاني و غيـر             عمـده  ياصـولاً در ادبيـات فارسـي تفـاوت        . حق شـده اسـت    
 ـ           پـاك تـر از ليلـي در    . محـل درنـگ اسـت     ا از ايـن نظـر     عرفاني بـه زن وجـود دارد و نگـرش مولان

آن اسـت كـه او از زيبـايي وافـر هـم              تـر  هاي شـعر عاشـقانه وجـود نـدارد و جالـب             ميان شخصيت 
 .كند عاشقانه نقش بسزايي ايفا مي  برخوردار نيست، در حالي كه زيبايي معشوق در اشعار

دهـد كـه ايـن     مخاطبـان خـود توجـه مـي     مولانـا بـه     امـا ،ليلي نماد و تجلي گاه خداوند اسـت     
توحيــد گــردد زيــرا نمــاد، اصــالت و اســتقلالي از  نمــادپردازي نبايــد موجــب دور شــدن آن هــا از

 ديگـر، معـشوقان و   بيـان بـه  . نمـاد، مـدلول نمـاد اسـت     خود ندارد و مقصود اصـلي در بكـار بـردن      
ــراي نمــايش  ــه ليلــي پــرده اي ب  ــ از جمل ــر اصــل حــق هــستند و نبايــد فرامــوش كــرد ك ه بنــا ب

ــشوق، هــر چــه هــست،   ــشق و عاشــق و مع ــالم وجــود   وحــدت ع ــد اســت و جــز او در ع خداون
 .نيست
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  اين كيست اين؟ اين كيست اين؟ در حلقه ناگاه آمده

  دهـه آمـش اللـن، از پيـــور اللهيسـت ايــن ـنـاي
  ـون شــدهـمجنـ بـالـليـلي زيبـا را نـگر، خوش ط

  دهـآم اهـر كـذب هـ جن درـاي روح بيـوان كهرب
)5/3421 -3352(  

روي به توحيد آوردن و استغراق در  غيرت حق، توجه نكردن بنده به معبودي غير از خداوند،    
گفت تو را چه افتاده كه خود را به عشق  شود كه پادشاهي به مجنون حق نيز بدين گونه بيان مي

چون خوبان را جلوه آوردند، . و نمايم و بخشمخوبان به ت اي؟ بيا تا خانمان كرده ليلي رسوا و بي 
: گفت. پادشـاه فرمود آخر سر را برگير و نظر كن. نگريست زير مي  مجنون سر فرو افكنده بود و به

 .ترسم سرم را بيندازد كشيده است؛ اگر سر بردارم، مي  عشـق ليلي شمشير

غزل هايش كه  او در يكي از. مولانا مضمون آفرين عشق الهي است حتي مرگ ليلي در ذهن    
گويد كه مجنون  است تا غزل، پايان كار ليلي و مجنون را چنين باز مي  تر شبيه مثنوي البته بيش

به او گفتند كه ليلي در . بسيار به محل سكونت ليلي بازگشت و از او نشان جست پس از آوارگي
 .دقالب تهي كرده است، اما گور او را به وي نشان ندادن غياب وي

راهنماي من در رسيدن به اوست، هم چنان كه بوي پيراهن يوسف  مجنون گفت بوي ليلي    
اي زد و  گورستان را مشت مشت بو كرد و سرانجام گور وي را يافت؛ نعره خاك. راهنماي يعقوب بود

 :تسليم كرد جان به جانان
 لايي نفخهبه يك نفخه حشري، به يك    همان بـو شـكفتش، همان بو بكشتـش     

   از دهان اولياء  مولانا اين گونه رسيدن مجنون را به ليلي، تمثيلي براي جستجوي بوي حق    
  :گويد مي پس .سازد داند كه سرانجام جان سالك را به حضرت حق رهنمون مي  مي 

 سمايي زمين شد زميني، سما شد/به ليلي رسيد او، به مولي رسد جان

خورد و با  الهي پيوند مي   مجنون در آثار مولانا با مفاهيم عرفاني و عشقتمام ماجراهاي ليلي و    
  .پديدار مي شودترين حضور زن در آثار او  ، معنويراهشود و از اين   تأويل مي ويژه يشور و اشتياق

   و جان مي داند، او روح و جان آدمي را از اين نظر كه مولانا از سويي ديگر زن را نماد روح    
  :شمارد نشين كالبد انسان است، مؤنث و از جنس زن مي  پرده ف ترين جانب وجود ولطي
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  سـيمرغ كـوه قاف رسيدن گرفت باز

  گـرفت باز مـرغ دلم ز سـينه پـريدن

  خاتون روح خانه نشين از سراي تن

   باز چادركشان ز عشق دويدن گرفت
)2/5678-5664(  

» كدبانوي جان«اضافه ي نمادين  عيات مولانا نيز به صورتجان را در قالب زن ديدن، در ربا    
  :نمايان است

 دادم جـان را كه در آن خـانه وثاقش

 اقش دادمـن نفـدل پيـش تـو بـود م

 چون چندگهي نشست كدبانوي جان

   رسيد و سه طلاقش دادم عشق تو          
)3/3289 -3279(  

. مين در نظام جهان، نظيري از زن و مرد هستندمسلمانان، آسمان و ز در نگرش نمادپرداز    
كه هفت سياره در هفت فلك آسمان، آباء علوي يا پدران آسماني   بودندگذشتگان بر اين باور

 خاك و آتش، مادران زميني هستند كه از ازدواج آن ها و تأثير و ،باد ،هستند و چهار عنصر آب
  اينبارهامولانا در اشعار خود . شوند ن متولد مينبات و حيوا، ثلاثه يعني جماد تأثرشان، مواليد

 ::تفكر را منعكس كرده است
  هست هر جزوي ز عالم جفت خواه

  راسـت همچون كهربا و برگ كاه

  آسـمان مـرد و زميـن زن در خـرد

  پرورد هـرچه آن انداخت اين مي 

 سـرگردان فلك انـدر زمين هسـت

  بهر زن همچو مردان گرد مكسب

  كنــد ها مي كدبـانـوي ميــنويـن ز

  تنـد بـر ولادات و رضـاعـش مي
  هوشـمند پس زمين و چرخ را دان

   كنند چون كه كـار هوشـمندان مي
)3/4526-4518 ( 
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 هاي طبيعي عالم را چنين زنده و جاندار و در تعامل با يك ديگر ديدن، از انديشه اي پديده    

. را داشته است آيد كه مولانا بي ترديد نمونه ي اعلاي آن برمي پويا، ژرف، اسطوره ساز و نمادپرداز 
 :، از جملهه مادر بودن زمين اشاره كرده استاو در غزل ها نيز بارها ب

 ديدار آمدم جا به من گوهر كاني بدم كاين /از چار مادر برترم و ز هفت آبا نيز هم -

 

 ازين داماد و كدبانو اد بس نادروگرچه ز/ به مثل خلقت مردم نزاد از خاك و از انجم  -

 

دانم،  اين زن را و اين شو را نمي  من/ زمين چون زن، فلك چون شو، خورد فرزند چون گربه  -
 .دانم نمي 
 فراش ايـن كو آسمان، وين خاك كدبانوي او/ ما كوي او  ها ماكوي او، وي قبله اي جان -

 .يش و پرورش زمين صورت گرفته است باروري، روويژگينمادپردازي با توجه به  اين    
 انگاشتند، سـبب  در وجـود زن منفي مي گذشتگانهاي منفي يـا آن چه كه  ويژگي     

نماد نفس  ، زن راهايكي از بارزترين اين مورد. نمادپردازي هاي منفي نيز درباره ي زن شده است
بايد توجه داشت كه نفس به معني  تهالب .قرار دادن است كه در اشعار مولانا نمونه هاي فراوان دارد

 در زبان عربي به لحاظ ، بر اينافزون. نيست هم هست و در اين معني، نماد منفي  »روح و جان«
 .شود ي نفس، مؤنث تلقي مي  ل بودن جنسيت براي اشياء و اسامي، واژهيقا

ه مؤنث شمردن نفس به مولانا در توجي. است اين تلقي در نمادپردازي مسلمانان بي تأثير نبوده    
 :گويد اعتبار لفظي در زبان عربي مي

 

  أنيث است، و جانـفظ تـاين حميرا ل ...

  نهنــد ايــن تــازيــان نـام تـأنيـثـش

  اك نيسـتــان را بــأنيث جـيك از تـل

  بـا مـرد و زن اشـراك نيســت روح را

  ـرسـتـذكـر بـرتـث و ز مــؤنــز ما

   نست كز خشك و ترستاـج ه آنـن نـاي
)1/2310 -2308( 

او نفس كلي . دانست ، جان را مؤنث مي ه شدگفت تر با اين همه خود مولانا چنان كه پيش    
 شود، در وجود زني كه مادر و معلم است، معارف مي  را هم كه سبب آموختن علوم و آشكار شدن

  :نمادين كرده است
 بي لسـاني بيابد لسـانيكه تا     كنـد مادر نفس كلي مي   هاچه
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  بحث و نتيجه گيري 

سرايد و رابطه اي تنگاتنگ با محيط پيرامون خود مولانا عارفي است كه شعر هاي اجتماعي مي    
ها متاثر   و نظراتي كه در جامعه رواج دارد، وقعي ننهد و از آنباورهادارد، بنابراين نمي تواند به 

ها و براي القاي بهتر   به مقتضاي فهم آنبناچار ستند،هنباشد و چون مخاطبانش مردم جامعه 
ي زنان در مثنوي انعكاس يافته مفاهيم والاي الهي مقداري از بينش ها و تفكرات متفاوت درباره 

 عصر خود  ي مطرح در جامعهه هايدر حقيقت مي توان گفت كه مولانا بيانگر اين گونه نظري. است
  .است
گيرد و در ضمن ايت بهره ميهاي عرفاني خويش، معمولاً از حك و انديشهمولانا براي بيان افكار    

 شرح .هاستها گاهي در مورد زندگي انساناين حكايت. دهد خويش را ارايه ميه هاي، نظريحكايت
هاي يكي از روش... ، حضرت مريم و بلقيس ومادر موسياي چون زندگي زنان برجسته و شايسته

  . دهدايد و آراي خود را انتقال ميعقراه،  است كه مولانا از اين موجود در مثنوي معنوي
، داستان ولادت وي دهن كجي تقدير را به زندگي حضرت موسي كه در مثنوي هستداستان     

كس كه   آن، تدبير و احتياط فرعونبا وجوددهد كه د و نشان ميشكتصوير ميبه تدبير انساني 
  . يابد خود او پرورش مي يزند و بر باد دهد، در خانهب او را بر هم بايست دستگاه قدرت و جبروتمي
 چون با توفيق حق و مقتضاي ،بردجهدي كه فرعون در جلوگيري از ولادت موسي بكار مي    

گسست پيوست از هم ميمي چه او به هم اي عايد وي نكرد؛ از اين رو آنمشيت مقرون نبود، نتيجه
 ،م منجمان فرعون قوم موسي را از زنانشان جدا كرده بودند به حك در همان شب كه،از جمله

  .عمران ،خازن او ، زن خود را در كنار خويش يافت
  شـه شبـانگـه بـاز آمـد شـادمـان           كامشبان حملست و دورند از زنان

       هم به شهـر آمد قريـن صحبتـش خازنش عمران هم اندر خـدمتش      
      هين مرو سوي زن و صحبت مجو      برين در خسپ تو  گفت اي عمران

  واه توـز دلخـد يشم بجـ    هيچ من       م هم برين درگاه تو    ـگفت خسپ
)3/872 -875(  

فرعون بود و هرگز گمان ي عمران با آن كه از بني اسراييل بود، بسيار مورد اطمينان و علاقه     
  .  نافرماني كندروزي عصيان نموده وكرد كه او نمي

  شه برفت و او بر آن درگاه خفت             نيم شب آمد پي ديدنش جفت
)3/783(  

تا امانتي را در دل  بود ،زن عمران كه نقشي مهم را بر عهده داشت و از جانب خدا مامور گشته    
  :گويدگيرد و در پاسخ او ميبپرورد، بدون ترس در كنار شويش قرار مي
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  از شوق و قضاي ايزدي: ين زمان چون آمدي ؟          گفت گفت عمران ا
)3/881(  

  :بايد بداني كه : عمران به همسرش گفت    
  ن كشيـاه و ملكش كيـي از شـآهنــي بــر سنــگ زد زاد آتشـي         آتش
  اتـج و ما ماتيـم مـه شطرنـق شـمن چـو ابرم تو زميـن موسي نبـات         ح

  ا فسوسـن بر مـا مكـدان اي عروس         آن مـدان از مشاه ميمات و برد از 
  ترسـد از او          هست شد اين دم كه گشتم جفت اوآنچـه ايـن فرعـون مي

)3/884 -887(  
شنود كه از هيبت آن پابرهنه به هر سوي هايي را ميدر اين زمان، فرعون از طرف ميدان نعره    
هاي شما گويد كه اسراييليان بخاطر بخشششود و او هم مي جويا ميدود و از عمران علت رامي

  . مشغول شادي هستند 
  گويد اختلاط جفت رازهره ني عمـران مسكين را كه تا           باغز مي

  كه زن عمران به عمران در خزيد           تا كه شـد استـاره موسي پديد
)3/899 -900(  

موسي را به او دادند، بسيار خشمگين ي  خبر پديد آمدن ستاره فرداي آن روز وقتي منجمان    
  :ها قول دادند كه زمان تولد را يافته و به او بگويند گشت و همه را تهديد نمود آن

  بعد نـه مه شـه برون آورد تخـت            سوي ميـدان و منـادي كرد سخت
  راييليـان بيـرون شـويدكاي زنان با طفلكان ميدان رويد             جملـه اسـ

  آن چنان كه پـار مردان را رسيد            خلعت و هر كس از ايشان زر كشيد
  هين زنان امسـال اقبـال شماست            تا بيابد هر كسي چيزي كه خواست
  مر زنـان را خلعـت وصلت دهـد            كـودكـان را هـم كـلاه زر نــهد

)3/938 -942(  
 گرفته و  راه زنان به همراه فرزندانشان به ميدان رفتند، كارگزاران فرعون كودكان مذكروقتي ك    

رفت، در اين ميان زن عمران كه داشت به همراه موسي به آن جا مي. بردند و همه را سر بريدند
هاي قابله كه به جاسوسي از زن. رفتاي ميده به گوشهشوقتي متوجه ماجرا شد، از آن جا دور 

  . ها گزارش دادند آن ينب فرعون آمده بودند، وجود فرزندي را در خانهجا
  :وقتي كه سربازان به جستجو آمدند، مادر موسي به امر خداوند او را در آتش انداخت
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     در تنـور انداخـت از امـر خـدا پس عوانـان آمدنـد او طفـل را      
  صـل آن خليلست اين پسر  كي ز ا   وحي آمد سوي زن ز آن باخبـر      

)3/952 -953(  
  : و وقتي سربازان دوباره براي تفتيش برگشتند

  باز وحي آمد كه در آبش فگـن           روي در اوميـد دارو مـومكـن
  در فگن در نيلش و كن اعتميـد           من تـرا بـاوي رسانم رو سپيـد

)3/959 -960(  
 فرعون كه صدها و هزاران ، را در آب نيل افكند و به اين گونهمادر موسي به اشارت الهام قلبي او    

وي بر دست او بود، در طفل را بخاطر نابود كردن موسي كشت، عاقبت همان نوزاد را كه زوال ملك 
موجب رفع و تغيير قضايي كه در اين  پرورد و مكر و تدبيري  خود يافت و او را پذيرفت و يخانه

ي چون مادر موسي و آسيه همسر فرعون در اين بين نقشي مهم را به  نشد و زنان،باب رفته بود
اي براي انجام قضا و سرنوشت  واسطه،كه مادر موسي كه يك زن استه گونه اي عهده داشتند، ب

  . كندگردد و آسيه نيز افتخار تربيت پيامبر خدا را پيدا ميالهي مي
   بيت موسي در دستگاه فرعون بر تدبير انسانياي كه تقدير با تولد و ترو به اين شكل، ضربه    
دارد كه آن چه انسان آن را در مقابل تقدير حق چاره و تدبير زند، در همان حال معلوم ميمي

هاي تسليم به جاذبه بلكه پندارد، در حقيقت حزم و احتياط مبتني بر عقل نيستخويش مي
 با هر چه وي .ودي خود مستغرق استنفساني و صورت ديگري از نفس پرستي اوست، چون در خ

ورزد و در پندار خويش اين را عزم و مصلحت بيني نام دارد، مخالفت ميرا به ترك خودي وا مي
  . دهد و پيداست كه بر خطاستمي
، يا هم سطح يوسف صديق بيان كرده  ي عفاف بودنو يا مولانا از حضرت مريم از لحاظ ملكه    

هاي پاكي و عفاف خود را باز كرده است تا از هر گونه اي كه بالفرشتهاست و فرموده است همچون 
  .جلوگيري كندلغزش و اشتباه 

  »كالعوذ بالرحـمن منك « همچو مريم او پيش از فوت ملك            نقش را 
  ديد مريـم صورتي بس جـان فزا            جـان فـزايـي دلـربـايي در خـلا

   الامينميـن              چون مه خورشيد آن روحپيش او بر رسـت از روي ز
  نقاب             آن چنـان كز شـرق رويد آفتاباز زمين بر رست خـوبي بي

)3/3700 -3704(   
اند و خواهد بگويد زناني كه در تاريخ ادوار گوناگون مؤثر بودهمولانا در جاي جاي مثنوي مي    

اند، ها خم به ابرو نياوردهو هيچ گاه در مقابل سختيند مستحكم در مسايل و مشكلات جامعه هست
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     بر دوش را  چه بسا زناني كه بار سنگين مسئوليت زندگي . يك انسان كامل هستند ينمونه
 خود  يكنند تا بتوانند آرامش و آسايشي براي خانوادهكشند و با مشكلات دست و پنجه نرم ميمي

راي آرامش خاطر مرد آفريده است و اين پيوند را به ب زن را خدا ، حالبا اينبه ارمغان بياورند و 
، سخت بازو و آهنين پي  سبب هرچند كه مرد در ميدان نبردتوان بريد و به ايناي نميهيچ حربه

 نرم خوي و شيشه ،خزدعشق و محبت خانواده فرو ميي  در برابر زن و آنگاه كه در آشيانه ،باشد
  . دل است

در مزاياي زن مولوي اي كه  بهترين جمله.ايايي برخوردار است كه مرد فاقد آن استزن از مز    
 ولي زن زندگاني را ،كند اين است كه مرد اغلب حالت مفهومي از زندگاني را درك مي،استگفته
روحش قرار بخشي از  ولي زن زيبايي را ،كندبيند و آن را درك ميها را ميمرد زيبايي. چشدمي
  . داند مرد مي،چشد بهتر آنچه را كه زن ميبيان و به دهدمي
در نهايت بايد گفت مثنوي دنياي وحدت است در اين دنيا هدف مولانا پرورش انساني كامل     

ها بيرون بيايد و  است كه پيوسته رو به سوي حق دارد و در اين سير الي االله بايد از اسارت رنگ
  .دفراتر از ملاك هاي مادي قرار گير

  انــازيـن تـد ايــهنـش نـانيثـام تـن اين حميرا لفظ تانيث است و جان      
  تـراك نيسـرد و زن اشـ   روح را با م   ت ـليك از تانيث جان را باك نيس

  خشك و تر است ت       اين نه آن جان كزـر اسـترـذكر بـث وز مـونـاز م
)1/1974 – 1976(  

 نيز، مادر بشمار مي آيدوير الهي همواره پناهگاهي براي بشر در حقيقت همان گونه كه تص    
همواره از همين جايگاه در نزد فرزند خود برخوردار است و حتي مولانا نيز روي اين موضوع تاكيد 

       وار از مرگي شيرين زبان سخن، با حالتي شيفتهآن هنگام كه اين شاعر عارف بزرگدارد و 
مادرش ي دهم، همچون كودكي كه در سينه  رحمت جان مي يدر سينه« : فرمايدگشايد، ميمي

   .»گذرد در مي
عشق، يعني همان مادري كه . گرددمعرفي مي) مادر ( ، با نماد  گير در اثر مولاناعشق عالم    

گونه كه مولانا  پردازد همانها ميگيرد و به رسيدگي از آنفرزندان خود را زير بال و پر خود مي
ته سعي دارد روي اين نكته تاكيد داشته باشد؛ چه كسي است كه دوست نداشته باشد از پيوس
  .  ي رحمت الهي عشق مادري بنوشدسينه
عشق يا رحمت، همچون مادري مهربان و نوازشگر در نظر گرفته شده است و پيامبران نيز اين     

         گذشت، به رسيدگي تكامل كودك شوند زيرا آنان نيز در كمال مهرباني و گونه در نظر گرفته مي
  .پردازندمي
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ماند، رنجشي سرشار از كه خشم پيامبران، به بدخلقي و رنجش مادران مي كندمولانا بيان مي    
كند  اغماض و بردباري براي كودك زيبا زيرا مادر فقط از روي خشم، كودك را توبيخ نمي،گذشت

    دهد چنانچه مادري معنوي و اخلاقي كودك انجام ميبلكه اين كار را براي تكامل و پيشرفت
داد كسي با جگر دانست كه دردي موقت براي فرزندش مناسب است آيا به راستي اجازه مينمي

  ؟اش بد رفتاري كندگوشه
، هيچ موجودي پا به بدون او. هستي و انگيزه براي زندگي استي از نظر مولانا، مادر سرچشمه     

بنظر مولانا . يابد ناب انساني دست نمي يگذارد و باز بدون او، انسان به عاطفهر نميروزگاي عرصه 
اي جوشان از مهر و محبت بنا كرده است تا او چنين نعمتي را به  مادر چشمه يخداوند در سينه

    .فرزندش ارزاني دارد
.  شادمان است،رسدفرزند ميدهد كه در كنار رنجي كه به ه ميي، تصوير مادري را ارا    گاهي مولانا

داند كه كودك در كنار چنين نيش كوتاهي به اين شادماني به خاطر قساوت قلبي او نيست بلكه مي
  . نوش دايمي دست خواهد يافت

  مرگ تو باد            مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد: مادر ار گويد تو را 
)3/4017(  

صورت ابياتي در لابه لاي ديگر مباحث ه ن نموده است چه بمولانا در مورد مادر مطالبي را بيا    
  . شودكه به چند نمونه اشاره مي

، ولي يك مادر بخاطر بوجودآوردن و هستي بخشيدن به اه درد و رنج استزادن كودكان كه همر    
  :كندطفل آن را تحمل مي

  ره  تـا نـگيرد مـادران را درد زه        طفـل در زادن نيــابـد هيـچ 
)2/2518(  

  درد بايد درد كودك را رهيست   قابله گويد كه زن را درد نيست       
)2/2520(  

  .اي از آن باخبر است خواهد و مرشد مانند قابلهدانستن و پي بردن به اسرار حق نيز درد مي
  جـو بـود          تا كه كي آن طفل او گريان شوددايـه و مـادر بهـانه

)2/195 2(  
    تا شود بيـدار و وا جويـد خوري  ي طفلـي بمـالـد مـادري       بينـ

)2/361(  
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پس گريستن كودك به خاطر شير و محبت مادر به او، همه و همه در اثر لطف خداست و به     
شود مند است، ولي اين را از ظاهر نميهمين علت است كه مادر آن همه به فرزند خود علاقه

  : قضاوت كرد 
  لرزد از آن نيش حجام          مادر مشفق در آن غم شادكامبچه مي

)1/244(  
  .استمهرباني مادر و لطف او به فرزند را نيز خداوند بوجود آورده

          تا كـه مـادر برتـو مهـر انداختست   حق هزاران صنعت و فن ساختست   
   را نداند ، خر بود    هر كــه آن حق     پـس حق حق سابـق از مادر بـود        

  كه مادر آفريـد و ضرع و شيـر             با پدر كردش قرين آن خود مگيرآن
)3/388 -330(  

گاهي براي بيننده گاهي براي مرد قرار داده است چون اگر چيزي، جلوهخدا زن را جلوهبنابراين     
     د در اين زن خويشتن را  از اين رو چون مر.بيندباشد، بيننده در آن چهره جز خودش را نمي

مرد ي  اوست، از سويي چهره  ي، چهره به او افزايش مي يابد چرا كه زنمي بيند، عشق و گرايشش
، پس مرد، جز خدا را در زن نمي بيند. همان صورت خداست كه فرد بر طبق آن آفريده شده است

 عشق راستين در او فنا مي شود ، عشق و لذت بردن از وصال، مرد به راستي و بااما همراه با شهوت
وجود ي اجزايش راه يابد و همه ي ي از وي نيست مگر اين كه آن زن با عشق خود در همه يو جز

  . )220 : 1376ابن عربي ، ( فنا مي شود  گيرد و از اين رو همانند خويش كاملاًمرد به زن تعلق مي
اي خشك و بي روح  بدون زن، جامعه يعه جام.آيد ميشمارها منبع عشق بزن در زندگي انسان    

خداوند اين جهان را بر اساس عشق آفريده است و .  عشق به زن انگيزه اي است براي شاعران.است
  . و شعر مطمئن ترين جايگاه براي بيان اين احساس استبشمار مي رودزن مظهر آرماني عشق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 1389 بهار اول، ي شماره اول، سال جامعه، و زن ي فصلنامه

  

 

169 

  منابع

 .اطلاعات بهار: نا ، تهران تجلي زن در آثار مولا . 1380. زثقفي، -1

 . علمي:، تهران جلد اول ، سر ني. 1362. زرين كوب، ع-2

 .اطلاعات: مثنوي معنوي مولوي جلال الدين محمد، تهران . 1379. كزماني، -3

 .مركز:  سيماي زن در فرهنگ ايران، تهران .1373، جلال، ستاري -4

 .پخشچاپ : ، تهراناسلام شناسي . 1371. شريعتي، ع -5

:  حسي لاهوتي، تهران ياستاد جلال آشتياني و ترجمهي با مقدمه ، شكوه شمس . 1367. آشيمل، -6
 .علمي و فرهنگي

 . سازمان: قرآن كريم ، تهران  . 1364. م فولادوند، -7

 .اميري :، تهران اسلامي يهشحيات زن در اندي . 1374. مي، عيقا -8

روشنگران و : ، تهران ي پيش تاريخ و تاريخيراني در گسترهشناخت هويت زن ا . 1375. لاهيجي، ش-9
 .مطالعات زنان 

  . ، دانشگاه تهران فرهنگ دايره المعارف تشيع. 1375. غ، مصاحب-10

 . صدرا : تهران، نظام حقوق زن در اسلام  . 1369. ، ممطهري-11

نشر سازمان تبليغات  ،  اسلامخي منزلت زن از ديدگاهبررسي تاري:  1374. م صانع پور، . مكنون، ث-12
  .اسلامي، چاپ چهاردهم

 .برگ زيتون: ، تهران ي زن ، اسلام و فيمينيسملهئمس . 1381. منصور نژاد، م-13

 . زوار: مثنوي معنوي، به كوشش محمد استعلامي، تهران . 1360. جمولوي، -14

  .مركز: تهران زن در شعر فارسي،  .1378. ز يزداني ، -15
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



170 تجلي زن در سه دفتر نخست مثنوي معنوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


